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  تأثيرات فقه سياسي شيعه بر جمهوري اسلامي ايران
*كمال اكبري 21/10/91 تأييد: 9/7/91دريافت: 

  چكيده
 و موجـب  داشته ايران اسلامي ـ بر جمهوري مختلف ابعاد ـ در فراواني تأثيرات سياسي، فقه
 اداره تئـوري  و آمـده  پديـد  شيعه، فقه مباني پاية بر جديد سياسي نظام گيري شكل زمينه شده،
 و زماني مقتضيات اساس بر را جامعه نياز مورد اساسي قانون همچنين .نمايد ارائه را سياسي جامعة
 ارزشـهاي  و ديني مفاهيم اساس بر و نهاده بنا را جديد نظام ساختارهاي و نموده پيشنهاد مكاني،
 انتخـابي  غيـر  و انتخـابي  نهادهاي شامل نهادها اين. دهد شكل را سياسي نظام نهادهاي ،اسلامي

 در فقها نظري تأملات .دارند عهده بر عمومي مصالح و منافع تأمين را در مهمي وظايف كه شوند مي
؛ 1خمينـي  امام سوي از اسلامي حكومت اركان بيان و فقيه ولايت نظريه ارائه ويژه به و دوره اين

 از ايران اسلامي جمهوري بر سياسي قهف تأثيرات لذا .كرد امهي ،تعامل افكار براي را بستر مناسبي
 نظـم  بـا  سياسـي  فقـه  تنيدگي درهم ،واقع در و سياسي نظام ساختارهاي تكميل تا نظام تشكيل
  .پرداخت خواهد بدان ،نوشتار اين كه است مهمي موضوع جديد، سياسي

  واژگان كليدي

تفقيـه، مشـروعي   ولايـت  نظـام،  سـاختارهاي  فقه سياسي، جمهوري اسلامي ايـران، 
                                                                                                                                                                             

 ).k_akbari@irib.irاستاديار دانشكده صدا و سيما ـ قم ( *
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  مقدمه

محوري كه ظرفيـت اداره زنـدگي سياسـي ـ اجتمـاعي       عنوان دانش نص فقه سياسي به
مؤمنين و اداره جامعه اسلامي را داراست با وقوع انقلاب اسلامي و تشكيل نظام دينـي در  

تري نسبت به قبل بيابد؛ چون همين فقه بود كه بايد علاوه بر ايران، توانست نقش متفاوت
كـرد   عيت سياسي و ديني نظام سابق، پايه مشروعيتي نظام آينده را بنا مـي بيان فقدان مشرو

اهدافي همسـو بـا آن را    ،و بر پايه اهدافي كه در فقه از جانب شارع مقدس، بيان شده بود
نمود. به تعبير ديگر، اين انقلاب اسلامي جديد بود كه  براي انقلاب نوبنياد اسلامي برپا مي

داد و در چارچوب معارف الهي؛ چـه در   هاي فقهي، سامان مي وزهبايد خود را بر اساس آم
رو، تكيه بر مبـاني مشـروعيتي    كرد. ازاين دورة مبارزه و چه در دورة بناي جديد، اقدام مي

 ادوار در شـيعه  سياسي يابد. فقه نظام برخاسته از فقه سياسي شيعه، ضرورت و اهميت مي
 مهـم  نظريات گوناگون در راستاي تحـولات  ارائه در اما داشته، هايي نشيب و فراز ،گذشته
 مـيلادي  20 قرن اجتماعي تحولات بر عميقي تأثير ويژه به است؛ نبوده اثر كم اسلام، جهان

  .است داشته ايران در هجري 14 قرن و
ها و رهبري  عراق در حمله انگليسي 1920حضور فقهاي بزرگ در جريان انقلاب 

از مراجع وقت و فتواي مراجع در مقابله با دشمن  آن توسط ميرزا محمدتقي شيرازي
 ستيزانه ظلم ديدگاه از مشروطيت انقلاب سپس و خانه عدالت نهضت و همچنين وقوع

 فتاواي پايه بر مردمي اعتراضات و ها تحصن قيامها، بروز. شد ناشي شيعه، سياسي فقه
 و دينـي  منـابع  از برخاسـته  نيـز  آنهـا  فتـاواي  و گرفـت  مـي  انجام تقليد عظام مراجع

 حتـي  و حكـّام  عملكـرد  و بيرونـي  تحولات و زماني مقتضيات. بود فقهي استدلالات
 مشـاهده  با و داشت تأثير وقت، مراجع نظر اعلام و حكم صدور بر المللي بين فضاي

 اسـلامي  كيـان  و عقيـدتي  اركان از پاسداري قبال در خود وظايف به جاري وضعيت
  .كردند يم مبادرت شيعي و مسلمان كشور

 بازانديشـي  اي را بـراي  زمينـه  ،نظـري  لحـاظ  بـه  پسرش و رضاخاني فترت دورة
 دوره در اگـر  پديـد آورد.  اسـلامي،  حكومت بحث در نظري تأملات و علما وظايف
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 حكومت ،»فاسد به افسد دفع« باب از و »مقدور قدر« باب از نائيني ميرزاي مشروطه،
 و شاهنشـاهي  حاكميـت  نفـي  پـردازي،  ريـه نظ نـوين  دوره در ،كـرد  تأييد را مشروطه

 ايـران،  اسـلامي  جمهـوري  .بـود  همراه ولايي نظام و شيعه فقه نظريه با آن جايگزيني
 بـه  توجه با كه است مدرن عصر در ديني عالمان و فقها پردازي همين نظريه محصول
 هـاي  نوشـته  در و گذشـته  ادوار در فقيـه  ولايـت  و اسلامي حكومت نظري بنيادهاي

 حكومـت  محتـواي  ،المللي بينداخلي و  فضاي دليل به ،حاضر عصر تا متقدم انعالم
 فقهـا  اجتهـاد  بـر  بيروني واقعيات تأثير اين و يافت تجلي جمهوري، قالب در اسلامي

: كه بود : و نخواندند بدعت را آن اولاً  شـيعي،  اسـلام  نظريـه  بـه  آن نزديكي براي ثانياً
  .كردند پردازي تئوري

 اركـان  بيـان  و فقيـه  ولايـت  نظريه ارائة ويژه به و دوره اين در قهاف نظري تأملات
 ـ ،فكـري  جـولان  براي را فراخي زمينة ،1خميني امام سوي از اسلامي حكومت امهي 

 تكميـل  تـا  نظـام  تشـكيل  از ايـران  اسلامي جمهوري بر سياسي فقه تأثيرات لذا .كرد
جديـد،   سياسـي  نظم با اسيسي فقه تنيدگي درهم ،واقع در و سياسي نظام ساختارهاي

  . دارد بحث موضوع مهمي است كه نياز به
در  تأثير«اساسي ابعاد توان مي ايران اسلامي جمهوري بر شيعه سياسي فقه تأثير در

 و »قــوانين در تــأثير«، »جديــد سياســي نظــام تشــكيل در تــأثير« ،»مشــروعيت نظــام
  . داد رقرا ارزيابي و مطالعه مورد را »سياسي نظام ساختارهاي«

  مشروعيت و نوع نظام سياسي بر فقه سياسي . تأثير1

  نظام سياسي  تأسيس اصل بر فقه الف) تأثير
تشكيل يك نظام سياسي، محصول بنيادهاي نظري عميـق و دقيقـي اسـت كـه در     
بستر يك حركت فكري غني، امكان تحقق دارد و جمهوري اسـلامي نيـز كـه در پـي     

داراي بنيادهـاي نظـري و    ،در ايران اتفاق افتـاد  1357انقلاب بزرگ اسلامي در سال 
گشـت. در ايـن    ويژه رهبري نهضت، تبيين و ترويج مـي  فقهي بود كه از سوي فقها به

  كنيم: صورت مختصر به آن اشاره مي قبل از انقلاب دو نظريه وجود داشت كه به ،باره
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  اول: نظريه ولايت فقيه، بدون زعامت سياسي
لاب اسـلامي، بسـياري از علمـا در خصـوص ولايـت فقيـه،       تا قبل از پيروزي انق

از علماي متقدم گرفته تا علمـايي كـه از دوره    ؛اند نظرات مبسوط يا مجملي ارائه داده
پردازي در اين خصوص پرداختنـد. گرچـه برخـي از فقهـا، ضـمن       مشروطه به نظريه

فتـوا و قضـا   پذيرش اصل ولايت فقيه آن را تنها به امور حسـبيه و يـا مـواردي مثـل     
  ثابت شده نديدند. ،محدود كردند و ولايت و زعامت سياسي را براي فقيه

صاحب جواهر، يكي از فقهاي معتقد به ولايت فقيه است كه ضمن اينكه ولايـت  
پذيرد، اما حكومت فقيه و زعامت سياسي وي را به دليل عدم امكان تحقق  فقيه را مي

معـروف و نهـي از منكـرِ جـواهر      كتاب امر بهپذيرد. ايشان در  آن در زمان غيبت نمي
ده و فرمانـدهي      ،جهاد ابتدايي يـا جهـاد دعـوت   «گويد:  الكلام مي ده و عـ نيازمنـد عـ

. وي معتقد است كـه  »شود نظاميان و وجود ارتش است كه در دوره غيبت محقق نمي
آينـد؛ چـون مـانع     اگر امكان حكومت شيعه باشد خود حضرت امام زمـان(عج) مـي  «

  1).695، ص21ق، ج1412(نجفي،  »كند شود و حضرت ظهور مي اشته ميبرد
معتقد است كه ولايـت از آن   ،توان گفت مرحوم صاحب جواهر مي ،بر اين اساس

اما حكومت ظاهري كه مستلزم داشـتن قـواي نظـامي و تشـكيلات اداري      ،فقيه است
  مقدور است. ، غيراست

  دوم: ولايت فقيه با اختيارات گسترده
، بسط و فقه سياسيپايه جمهوري اسلامي بر نظام ز مهمترين اثرات تشكيل يكي ا
امور محـدود مثـل حسـبه و يـا حسـبه و قضـاوت بـه         ازنظريه ولايت فقيه  گسترش

 ،عمده فقها معتقد بودند كـه فقيـه   ،اسلامييعني بعد از انقلاب  ؛زعامت سياسي است
  .وظيفه تشكيل و اداره حكومت اسلامي را بر عهده دارد

تفاوت نظري  ،در تشكيل نظام جمهوري اسلامي در حيطه اختيارات فقيههر چند 
زعامـت  «و پـذيرفتن ولايـت    نقطـة مشـترك،  مهمتـرين   ، امااي وجود داشت گسترده
اين نظريـه در   ،جمهوري اسلامينظام فقيه از سوي فقها بود. پس از تشكيل » سياسي
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يه داراي ولايت سياسي نيـز هسـت و   مورد قبول واقع شد كه فق ،بين بسياري از فقها
نشان داد كـه   ،جمهوري اسلاميتجربه بلكه  ،تنها قابل اثبات و تحقق است نه ،اين امر
  محقق شده است. ،اين امر

، جمهـوري اسـلامي ايـران    تأسيس مهمترين تأثير فقه سياسي بر نظام تازه ،بنابراين
مباني تئوريك نظام جديد  ،ععنوان علت موجده نظام است كه در واق هشدن فقه ب واقع

علت موجده، علت مبقيه آن  ،. از سوي ديگربودمبتني بر آن  ،فقه سياسي شيعهبر پايه 
هاي  تحكيم پايه برايدلايل متقني  ،يعني بايد از درون فقه سياسي ؛رود شمار مي نيز به

  حكومت جمهوري اسلامي ارائه كرد.

  ايران جمهوري اسلامينظام مباني مشروعيت ديني ) ب
مبـارزه بـا كسـب    پس از دوره طولاني نهضـت و   ،تشكيل نظام جمهوري اسلامي

شكل نظام  ،به همين دليل .رسيد نظر مي به، اقدامي پخته و كامل هايي در اين راه تجربه
 شـد؛  گـذاري  پايـه  ،گيريهاي آن بر اساس مبـاني دينـي   سياسي، قانون اساسي و جهت

راه زيادي بـراي تحقـق آرمـان    كه كرد  كيد ميگرچه رهبري نهضت و نظام اسلامي تأ
تأثير عميقي كـه   .)373ص ،3ج ،1381 ،امام خمينيحكومت اسلامي در پيش داريم (

نظـام جديـد    ،تحولات دوره معاصر و مباحث مطرح در نظام جهاني ايجاد كرده بـود 
الزامــات  ةو همــ عرضــه كــرد ،امــا در قالــب جمهــوري ،محتــواي اســلامي راايــران 

و از سوي  دادمورد توجه قرار  ،منافات نداشته باشد ،تا جايي كه با دينرا  جمهوريت
حتي  ،نظام جديد تطبيق شدهمين مباحث فقهي علماي ديني نيز در چارچوب  ،ديگر

و دوري از استبداد طـولاني و   »تجمهوري«بودن  دليل پررنگ برخي از قوانين عادي به
ها از منظر فقهي نيـز مـورد خدشـه قـرار     باعث شد كه بعد ،هاي نظام ديكتاتوري رنج

  گيرد.
هاي حكومت و تبيين حكومت اسلامي در قالب  نفي نظام شاهنشاهي و ديگر بديل

ترين تحولات نظري و اجتهادي فقهاي شيعه بود كه خود  يكي از برجسته ،جمهوريت
رابطـه اسـلام و    لازم بـود پـيش از آن   ، البتـه اين امـر، مبـاني نظـري زيـادي داشـت     
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  گرفت. مورد توجه قرار مي ،كراسيودم

  مشروعيت
بودن  معناي قانوني، تقنين، مشروع، قانوني به» شرع«عربي  ةمشروعيت از ريش ةواژ

 ،1380 شـناس،  ( حـق  اسـت » كردن زاده معرفي اي را حلال بچه«كردن و  امري را اعلام
ــي آن  )918ص ــي  » Legitimacy«و واژه فرنگ ــه لاتين ــا » Lex«از ريش » Leg«ي

  گرفته شده است. ،معناي قانون هب
 ،شناسـي  مشروعيت در علوم گوناگون از جمله كلام، فقه، حقـوق و جامعـه   ةكلم

و » مشـروعيت هنجـاري  «دو دسـته كلـي    دركاربرد دارد و در هر كدام از اين علـوم  
  شود. از آن ياد مي» هنجاري مشروعيت غير«

بايـدها و نبايـدها بيـان    صـورت   احكام موجود در علم كلام، فقه و فلسفه كـه بـه  
» كردن دارد؟ چه كسي حق حكومت«يعني  ؛ها شود درباره مشروعيت به اين پرسش مي
الات در قالـب مشـروعيت   ؤايـن س ـ دهـد.   پاسخ مي» چه كسي بايد حكومت كند؟«و 

بلكـه در فقـه سياسـي بـه      ،پردازد يعني فقط به توصيف نمي گيرد؛ جاي مي ،هنجاري
اما در مشروعيت غيـر هنجـاري    ؛شود حكومت حكم ميك يبودن  مشروع يا نامشروع
نسبت  ،توصيف چگونگي ديدگاه مردم ،شناسي سياسي كاربرد دارد كه بيشتر در جامعه

به مشروعيت و عدم مشروعيت قدرت از ابعاد مختلف و با توجه به عوامـل مختلـف   
  .)22ص ،1384 ( اكبري، است

ــي  ،از مشــروعيت ــاريف مختلف ــهتع ــم سياســت و  .اســت صــورت گرفت در عل
ملاك نهايي در مشروعيت را پـذيرش و ارزيـابي مثبـت مـردم      ،شناسي سياسي جامعه

توجيـه  «در قالب فقه سياسي و فلسفه، مشروعيت، اما در بحث مورد نظر ما  ،دانند مي
  .)9ص ،1373 است (لاريجاني،» عقلي اعمال قدرت حاكم

چرايـي حـق    لـذا  .است بحث از مبناي حكومت ،بحث از مشروعيت مورد نظر ما
مطابق قاعده عقلي و همچنين و گيرد. بر اين اساس  مورد توجه قرار مي ،اعمال قدرت

كـردن نـدارد و    حق حكومـت  ،كس غير از خداوند متعال آيات و روايات اسلامي هيچ
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خـالق اوسـت و حـق حكـم      وچرا كه او مالك انسـان   ؛تنها از آن اوست ،كردن حكم
  دارد.وي را بر كردن  كردن و حكومت

البته خداوند به انبياء و اوصياي آنها اذن در حكومت داده اسـت كـه در آيـاتي از    
كند  اعلام مي 7مثلاً خداوند به حضرت ابراهيم ؛قرآن كريم به آن تصريح شده است

ا  «: كه تو را پيشواي مردم قرار دادم اسِ إِمامـ ) و بـه  124 ):2((بقـره  »إِنِّي جاعلُك للنَّـ
كند كه تو را جانشين خود در زمين قرار دادم تا بين  نيز خطاب مي 7دواوحضرت د

ي   « :داوري كني) ،حكومت كني (يا به حق ،مردم به حق يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفـَةً فـ
  .)26 ):38((ص »الْأَرضِ فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ

كه از خداوند، پيامبر و اولياي امر كه ائمـه  اولي الامر نيز  دستور اين است  ةدر آي
 ،اطاعــت كننــد و مشــروعيت اطاعــت از انبيــاء و ائمــه بــه خداونــد متعــال  ،هســتند

دليل حقانيت حكمراني آنان نيز از نصوص ديني و همچنين از ادله عقلي  .گردد ميباز
  شود. به خوبي دريافت مي

حـاكم،   :اولاً ؛نيـاز دارد  رسيدن حاكم به دو منشـاء  در جمهوري اسلامي به قدرت
يند افر :ثانياًعادل و آگاه به مسائل روز باشد و  ،يعني مجتهد ؛واجد شرايط ديني باشد

  رعايت شود. ،انتخاب وي از طريق مردم و خبرگان
، مشروعيت فلسـفي و فقهـي اسـت كـه بـه مفهـوم       در اينجا منظور از مشروعيت

ه به مفهوم مقبوليـت و رضـايت   شناسي سياسي ك نه مشروعيت جامعه ،حقانيت است
  ال اين است كه چه كسي و چرا حق حكومت دارد؟ؤمردمي است و لذا س

در انديشـه اسـلامي و مبـاني نظـري جمهـوري       »مشـروعيت « ،چنانكه اشاره شـد 
و بـر اسـاس اذن الهـي، پيـامبر و      شود اعطاء مي ،تنها از جانب خداوند ،اسلامي ايران

وليت بـر عهـده فقهـاي    ؤو در دوره غيبت اين مس ـ حكومت دارنددر اوصياي او اذن 
يـا   »مقبوليـت «اما اين مشروعيت به منشاء ديگري تحـت عنـوان    ،واجد شرايط است

شده در قانون اساسي و اقدام  و بر اساس ميثاق امضاء نيز احتياج داردخواست مردمي 
بـه  يعني علاوه بـر مشـروعيت الهـي،     ؛شود موجد مشروعيت مي ،بر اساس رأي مردم

است و بدون هر كـدام مشـروعيت    محتاجنيز » مشروعيت مردمي«عنوان  هرأي مردم ب
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اي  حكومت نيز ناتمام خواهد بود. بر همين اساس اسـت كـه برخـي محققـين نظريـه     
و مشروعيت سياسـي   1را براي انديشه امام خميني» مردميـ   الهي«نظرية تحت عنوان 

مشروعيت به حاكميت الهي و در دوره غيبـت  اند. مبناي  در جمهوري اسلامي بيان كرده
و سـپس نظريـه    بررسـي  ،طور اجمـال  به . اين مسأله راگردد به انديشه ولايت فقيه برمي

  كنيم. مردمي كه نظريه نزديك به جمهوريت و اسلاميت است را تبيين ميـ  الهي
ركـن اساسـي    ،حاكميت و ولايت الهي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران 

در اصل دوم قانون اساسـي ايـن    باشد. مينوعي به آن  همه اصول بهبازگشت و است 
مطلب به خوبي بيان شده است و اصل چهارم نيز ميـزان همـه مقـررات و قـوانين را     

  دستورات اسلامي بيان كرده است. 
در اصـل پـنجم   باشـد   مـي مبناي حاكميت جمهوري اسلامي ايران كه ولايت فقيه 
تـرين  پردامنـه  ،مهمترين و در عين حال و ه استوجه قرار گرفتمورد ت ،قانون اساسي

و  داشـته كه بركـات زيـادي بـراي جامعـه      شمرده است ،اصل از اصول قانون اساسي
طـور   بلكـه بـه   ،خواهد داشت. در اينجا به دنبال بحث از اصـل ولايـت فقيـه نيسـتيم    

نظام جمهـوري  به برخي از اين مباحث در قالب شناخت بنيادهاي مشروعيت  اجمالي
بـودن ولايـت فقيـه     كلامي يـا فقهـي   ،مباحثاين از جمله  اسلامي خواهيم پرداخت.

از هر دو كه اين مسأله توان گفت  و مي داردطرفداراني  ،هر دو رويكرد؛ چرا كه است
نيز به همراه دارد.را عد كلامي و فقهي نيز قابل بحث است و فوايدي ب  

مورد بحث  ،يه از بعد درون ديني و برون دينيولايت فق ،بر اساس رويكرد كلامي
 ة) يا آي55 ):5((مائده »إِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذينَ آمنُواْ«: ةشريف ةگيرد. آي قرار مي

قطعـاً شـامل    ،)59 ):4((نسـاء  »أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم« ةشريف
شود و ولايت آنها و وجوب اطاعـت از آنهـا را بيـان     مي :يامبر و ائمه معصومينپ

كـه در غيـر    شـود  اسـتفاده مـي   يدليـل عقل ـ  ازاما در خصوص ولايت فقيـه   ،كند مي
خداونـد   همانگونه كهتوان گفت  بودن ولايت فقيه مي بر اساس كلامي :معصومين

در زمان غيبت نيـز   ،كند ار ميبرخورد ،در زمان حضور كه همگان را از نعمت هدايت
نصب فقيه  ،واجب بوده ،كند و همانطور كه نصب امام معصوم دريغ نمي ،اين لطفاز 
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نصـب عـام   در مـورد   ن،هايفق اكثردر زمان غيبت واجب است. البته نيز ط ئالشرا جامع
ولايت فقيه استمرار  ،كه همه فقها به نحو عموم منصوبند. در اين صورت اند گفته فقها

و اوصياي آن حضرت است كه در زمان غيبت بـه دليـل عـدم     9ولايت پيامبر خدا
وليت ؤحضور حجت آخر به دلايل مختلف، نايب يا نايبان آن حضرت از طرف او مس

جز مواردي چون  ،گيرند و همان وظايف را خواهند داشت را برعهده مياداره جامعه 
  است. :جهاد ابتدايي كه خاص دوران معصومين

  اني ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايرانمب )ج
اما پـس از   ؛سابقه ديريني در فقه سياسي شيعه دارد ،ولايت فقيه با تعابير مختلف

ابعاد ديگري نيز يافـت و مشـروعيت حكومـت     ،جمهوري اسلامي اين مفهومتشكيل 
 ،هاي مختلف و يا بـا تقريـرات متفـاوتي    اسلامي بر پايه نظريه ولايت فقيه با برداشت

گشـايد و آثـار   باب جديدي در عرصه حكومت مـي  ،همراه بود كه هر تقرير و نظريه
  گذارد. خاصي را بر جاي مي
هاي متفاوتي  با معاني و رويكردهاي مختلفش نظريه »مشروعيت«بر اساس نگاه به 

 ولـي  الهـيِ «هـاي مشـروعيت    جمهوري اسلامي را بر پايه يكي از نظريـه  وبيان شده 
اند و  ملاحظه كرده ،»مردميـ  الهي«و انتخابي تا مشروعيت » يت مردميمشروع«، »فقيه

 ،خود را بـا قـانون اساسـي    نوعي ها نيز وجه توجيهي دارد كه به هر كدام از اين نظريه
  داند.  منطبق مي

ها و نحوه فهـم از متـون    گيري جمهوري اسلامي بر نظريه تأثيرات مهمي كه شكل
بـه   يها و نگاهها موجب نگـاه متفـاوت   ر كدام از نظريهگذاشته تا پيداكردن مصاديق ه

از مشـروعيت  طـوري كـه    ؛ بـه مشروعيت بنيادين حكومت اسـلامي نيـز شـده اسـت    
توانـد در بحـث    شناختي تا مشروعيت به مفهوم حقانيت در فلسفه سياسي مـي  جامعه

  كار رود. مورد نظر به
ه است كه بر اساس فقي اما در اين مجال، بحث در مشروعيت فقهي حكومت ولي

 ياجمـال  طـور  هـا را بـه   هر كدام از نظريـه در ادامه، تدوين شده است.  ،نصوص ديني



156 

 

 

ال
س

 
هف

رة
شما

م / 
ده

 
وم
د

پي
پيا

 /
64  

  كنيم. بررسي مي

  مشروعيت الهي فقيه در حكومت .1
هماننـد   ،حكومت اسـلامي در عصـر غيبـت    ، نصب حاكم دربر اساس اين نظريه

ست و اين حق فقيه داراي حق حاكميت ا لذا .عصر حضور از طريق نصب الهي است
مردم نقشي  ،عنوان نايبان امام عصر(عج) محفوظ است. بر اين اساس هبراي همه فقها ب
بخشي به حاكم اسلامي ندارنـد و وظيفـه مـردم در پـذيرش ولايـت و       در مشروعيت
ها و برپايي عدل  حاكم نيز وظيفه مديريت جامعه اسلامي در همه زمينه ،اطاعت است

مهمترين نقش مـردم  طبق اين نظريه، ايف مكلفان را دارد. اسلامي و بيان احكام و وظ
و مـردم  كه در صورت عـدم حمايـت    ؛ چرااست نمايان ،تحقق خارجي حكومت در

دچـار ضـعف و    ،يابد و يا پس از اسـتقرار  استقرار نمي ،حكومتآنان ناپذيري  اطاعت
، اما تحقق دنقشي ندارن ،دهي به حكومت در حقانيت مردم . بنابراين،شود فروپاشي مي

  .خارجي حكومت، بدون حضور مردم، عملي نخواهد بود
كه عـلاوه بـر نقـش     طوري هب ؛داراي نقش و جايگاهندمردم  ،بر اين نظريه بنا پس
ال از ؤمعروف و نهي از منكر و حق س در كارآمدي نظام سياسي در قالب امر بهآفريني 

  ايفا كنند. توانند نقش مي ،ولي امر مسلمين و نصيحت ائمه مسلمين
داشـتن   مبني بـر نظريـه نصـب و ولايـت     ،1همچنين بر اساس نظريه امام خميني

»بستگي بـه آراي اكثريـت   «كه و بيان اين امر  »ط در جميع صورئالشرا فقيه جامع ولي
دهد حتي در صـورت   نشان مي ،)459ص ،20 ج ،1381امام خميني، ( »دارد مسلمين

مشـخص اسـت و حتـي بـه      ،در نظـام اسـلامي  نظريه نصب نيز نقش و جايگاه مردم 
در مشروعيت نيـز وابسـته بـه     ،علاوه بر امكان تحقق ،تعبيري شكل حكومت اسلامي

  .)451ص ،1389 (ارسطا، آراي عمومي در كنار نصب الهي است
در تشريح انديشه ولايت فقيه در كتـاب البيـع و    1برخي از ديدگاه حضرت امام

  كند. د كه اين نظريه را تأييد ميبرداشتي دارن ،كتاب ولايت فقيه
كنند. بر اساس اين نظريه،  استدلال مي ،نقلي و نصب به ادله عقلي ةطرفداران نظري
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فقيهان با توجه به دو ركن علم (دانش و فقاهت) و عدالت از جانـب ائمـه بـه مقـام     
). در ايـن  150، ص1378(جـوادي آملـي،    اند منصوب شده ،ولايت بر جامعه اسلامي

فقيهـي كـه واجـد شـرايط علمـي و       ،نصب به اين معناست كه در عصر غيبت ،نظريه
منصـوب شـده    ،هاي فتوا، قضا و ولايت تماز جانب شارع مقدس به س ،عملي است

  است. 
امكان توضيح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران نيـز بـه     ،بر اساس اين نظريه

بيـانگر ايـن نـوع از نظريـه      ،نفع اين نظريه وجود دارد و برخي اصول قانون اساسـي 
  مشروعيت هستند.

در ديدگاه طرفداران اين نظريه، ولايت انتصابي قانون اساسي  107و  57، 5اصول 
شـود. عمـده    حق قائـل نمـي   ،رساند و براي مردم در حقانيت حكومت اسلامي را مي

  بدين صورت است كه: ،استدلال به اين سه اصل
 ،فقيه از سوي مردم نيست سخن از انتخاب ولي ،يك از اين سه اصل در هيچ :اولاً

ولـي  حضـرت  ولايـت امـر و امامـت امـت در زمـان غيبـت        ،بلكه طبق اصل پـنجم 
  ط است.ئفقيه عادل و واجدالشرا ة) بر عهدجعصر(ع
بلكـه   ،در قانون اساسي به انتخاب رهبري از سوي مردم تصريح نشده است :ثانياً

كه در واقع با نظـر   شده استسپرده  ،يط فقاهتاين حق به فقها و خبرگان داراي شرا
عنـوان   شود و انتخاب آنـان نيـز بـه    تشخيص داده مي ،آنان فقيه واجد شرايط و اصلح

  دهد. نمي ، مشروعيتاعتبار دارد و به فقيه حاكم ،كاشف
نيـازي بـه    ،الامر است استمرار ولايت ائمه و طبق آيه اولي ،چون ولايت امر :ثالثاً

 7و امام حسن 7، امام علي9نحوه انتخاب پيامبر ؛ همانگونه كهردرأي مردم ندا
بـر   1نيز بر همين اساس بوده است و پس از انقلاب اسلامي نيز انتخاب امام خميني

عنوان كارآمدي حكومـت و امكـان    همين منوال بوده و حضور مردم در همه موارد به
  نه اعطاي مشروعيت بنيادين. ،ه استتحقق خارجي آن بود

لبته مخالفان اين نظريه براي هر كدام از موارد و اسـتدلالها جوابهـايي دارنـد كـه     ا
  شود. هاي بعدي مطرح مي از آنها در ذيل نظريه اي گوشه
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  مشروعيت مردمي فقيه .2
طرفداران اين نظريه با نقد نظريه نصب الهي فقيـه و عـدم اثبـات دليـل نصـب و      

 ،1ج ق،1409 رســند(منتظري، مــي مــيبــودن ادلــه آن بــر نظريــه انتخــاب مرد ناكــافي
الناس مسلطون علـي  «مردم را بر اساس عموماتي چون  ،از آنجا كه خداوند .)425ص

حاكم بر امور خويش قرار داده و اين عموم در دوران غيبـت و در  ، »اموالهم و انفسهم
 ،كـه مـردم   شود ميتخصيص نخورده، نتيجه گرفته  :خصوص فقيه مثل معصومين

 ـشت اجتماعي و سياسي خود حق دارنـد و از  نسبت به سرنو ين دارنـدگان شـرايط   ب
كنند و حق حكومت خود را بـا   فردي را انتخاب مي ،حاكميت و رهبري امت اسلامي

  سپارند. مي ،است خاص رهبري قرارداد توكيل به شخص معيني كه داراي شرايط
ما دليل عقلي ايـن  ا ،كنند عقلي و نقلي استدلال مي ةطرفداران اين نظريه نيز به ادل
پـذيرد و   مـرج را نمـي  و وجـود هـرج    ،عقـل  :اولاًنظريه بر اين امر مبتني است كـه  

وسـيله نصـب از طـرف خـالق هسـتي و       دولت يا بـه  :ثانياً .ضروري است ،حكومت
مسلط  ،شود و يا حاكم از طريق زور مشخص مي ،وسيله انتخاب مردم هخداوند و يا ب

اثبات نشده است و تسلط به زور نيز قبيح اسـت   ،عشود و اين نصب از سوي شار مي
قابـل   ،نصب ةكنند كه اگر نظري دانند و البته تأكيد مي ن ميانتخاب را متعي ةو لذا نظري

پـس نظريـه مشـروعيت     ،شـود  ولي چون اثبـات نمـي   ،اثبات باشد نظريه خوبي است
  (همان). شود مردمي فقيه اثبات مي

 در واگذاري امور به افراد توانمند و امين است و عقلا ةسير ،دليل ديگر اين نظريه
 ـ .كنند افراد جامعه چنين افرادي را انتخاب مي نقلـي نيـز در راسـتاي     ةهمچنين به ادل

ادله عقلي و نقلـي آنـان از سـوي طرفـداران      ةكنند كه هم استناد مي ،اثبات اين نظريه
مـورد نقـد قـرار     ،مردمي كه ذكر خواهد شـد ـ  مشروعيت الهي ةنظريه نصب و نظري

  گرفته است. 
فقيه نيز به برخي از اصول قـانون اساسـي   طرفداران نظريه مشروعيت مردمي ولي 

 111، 107، 56، 6اصول لذا اند كه مطابق آن نظريه قرار داده شده است.  استدلال كرده
  دانند. اي مشير به نظريه انتخاب حاكم اسلامي مي گونه را به 142و 
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  مردمي ـت الهي نظريه مشروعي. 3
مشروعيت «اين نظريه از سوي برخي محققين ارائه شده و با عناويني چون نظريه 

بـر   .)197، ص1385بيان شده است (عميـد زنجـاني،   » مشروعيت دوگانه«و » تركيبي
داراي حق حاكميـت بـوده و بـه ايـن      ،فقيه حاكم از سوي خداوند ،اساس اين نظريه

نسبت به سرنوشت خـود در   ،اساس دارابودن حق مردم نيز بر .شود نصب مي ،منصب
دادن بـه   مشروعيت حاكم دخيلند و هر دو عنصر به صورت اسـتقلالي در مشـروعيت  

تنهـايي در حقانيـت فقيـه     هر كدام از اين دو مقوله به رو، . ازاينحاكم اسلامي مؤثرند
  كافي نيست. ،حاكم

يكـي از ادلـه    .ائه شده استبراي اثبات اين نظريه نيز استدلالهاي عقلي و نقلي ار
  عقلي براي اثبات اين نظريه از اين قرار است:

چـون انسـانها در اصـل     ؛حق فطري همه انسانهاسـت  ،تعيين حق سرنوشت :اولاً
وجـود   ،شده و بين آنها تفاوتي در حكومـت و تعيـين سرنوشـت    فريدهآبرابر ،آفرينش

  اند. فريده شدهآندارد و در اساس نيز آزاد 
  حق فطري را مشروع دانسته است. ،ارع مقدسش :ثانياً

توانند در عصر  مي ،نتيجه اينكه مردم بر اساس حق فطري تعيين سرنوشت خويش
عنـوان والـي خـويش     رجـوع نمـوده و او را بـه    ،غيبت به فقيه مورد رضايت خويش

 ،برگزينند و چون خداوند سبحان خودش چنين حقي را به مردم اعطا فرمـوده اسـت  
  شود. مردم، منصوب خدا نيز محسوب مي فقيه منتخب

انـد   ترين نظريه به قانون اساسي را همين نظريه دانسته طرفداران اين نظريه نيز منطبق
مورد  ـ ، اصل 22حداقل در ـ  و معتقدند اين مطلب در اصول متعددي از قانون اساسي

  استناد و توجه بوده است.
صـورت   و مشروعيت مردمـي بـه  مشروعيت الهي فقيه حاكم  ،بر اساس اين اصول

توجـه خـاص    ،مورد توجه قرار گرفته است و قانونگذاران نيز به اين مطلـب  ،توأمان
خبرگـان رهبـري كـه مصـوب     مجلـس  كه در سـوگندنامه اعضـاي    طوري هب ؛اند داشته

 ،عنـوان وديعـه ملـت    وليت نماينـدگي بـه  ؤدر كنار ذكر مس ،اعضاي اين مجلس است
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و معرفي بهترين فرد يا افراد براي مقام والاي رهبـري  جهت ايفاي نقش در تشخيص 
شده نام برده نيز فقيه حاكم » منصب الهي«از  ،رساند امت كه مشروعيت مردمي را مي

 مجلـس  انتخابـات  نامـه  اسـت (آيـين  فقيـه حـاكم   است كه حاكي از مشروعيت الهي 
  .)11ةماد ،18/7/67 مصوبه خبرگان،

كاره  همه ،در عين حالتزييني نخواهد بود و  ،نظر مردم در حكومت ،بر اين اساس
  مورد استقبال برخي محققين قرار گرفته است. ،نيز نخواهند بود. اين نظريه

  نوع نظام سياسي تأثير فقه سياسي بر .2
 ،بلكه جمهوريت ،تنها ارتباط قالب و محتوا نيست ،ارتباط اسلاميت و جمهوريت

كنـد كـه در آن    خاصي از نظام را پيشنهاد ميخود در محتوا نيز تأثيرگذار است و نوع 
آن اسـتمرار و كارآمـدي    و گيرند و نظر آنان در برپايي نظام مردم مورد توجه قرار مي

  مؤثر است.
از رأي مسـتقيم   ؛برنـد  كار مي براي ايجاد جمهوريت در دنيا بهرا امروزه روشهايي 

ان مـردم در مجلـس بـه    تـا رأي نماينـدگ  گرفته عنوان رئيس جمهور  همردم به فردي ب
عنوان رئيس جمهور بر اساس كانديداشدن منفـرد و مسـتقل تـا كانديـداهاي      هفردي ب

 ،رأي مردم ،چندحزبي. در همه مواردنظامهاي تا گرفته حزبي  نظامهاي تك ازحزبي و 
يابد. در اسـلام نيـز    جمهوري معنا مي ،مورد توجه است و بر اساس خواست عمومي

كاربرد داشته است و از صدر اسلام و دوران  ،حدي شبيه انتخاباتتا  »بيعت«مكانيزم 
هـاي بعـد نيـز ايـن      و حتي دوره :معصومينتا دوران خلفا و ائمه  9رسول خدا

شـد.   شناخته مي ،حاكم مسلمانان ،رويه وجود داشته است كه بر اساس بيعت مسلمين
بلكـه پـس از    ،يسـت آور ن تنهـايي مشـروعيت   بيعت بـه  ،البته از نظر فقه سياسي شيعه

شرط كارآمدي  ،بيعت ،رسيدن حاكم از طرق و مجاري مشروع قدرت يند بهآتكميل فر
  شود. محسوب مي ،و يا شرط دوم مشروعيت

  شكل حكومت ؛جمهوري )الف
از سوي مردم ايـران  اسلامي پس از انقلاب  ،مدل حكومتييك عنوان  جمهوري به
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ولين ارشـد  ؤسرنوشت و انتخاب مسانتخاب شد كه در آن حضور مردمي، حق تعيين 
  مستتر بود. ،كشور

بلكه با آن انطباق بيشتري  ـ كراسي همراه نيستوبا دم لزوماً ،گرچه نظام جمهوري
بودن رئيس دولت  شود انتخابي اما آنچه از اين لفظ و مدل حكومتي فهميده مي ، ـ دارد

ي برخـي نظامهـا  و رئيس جمهوري است كه در برخي نظامها از سوي پارلمـان و در  
در جمهـوري  بـراين اسـاس،    .شـود صورت مستقيم انتخاب مي از سوي مردم به ديگر

  شود. صورت مستقيم انتخاب مي هرئيس جمهوري از سوي مردم ب ،اسلامي ايران
توجهي به اصول قانون اساسـي مشـروطه و    تلخ دوران استبداد پهلوي و بي ةتجرب

شدن اين نوع  برچيده :اولاًظام شاهنشاهي فضاي عمومي كشور در مخالفت با شاه و ن
دانستن نظام شاهي از سوي امام خميني و  نامشروع :ثانياً ؛كرد ، قلمدادنظام را ضروري
براي مدل جايگزين كـه   :ثالثاًو زير سؤال برد مشروعيت آن را كاملاً  ،رهبران مذهبي

نظـام   ،داد قـرار گيـرد  كننده اهداف انقلابيون باشد و در راستاي مبارزه بـا اسـتب   تأمين
گرچه تأثيرات فضاي بيرون و واقعيـات   ؛جمهوري بهترين شكل حكومت خواهد بود

امـا در   ؛تأثيرگـذار بـود   ،اجتماعي بر ذهن رهبران مذهبي در انتخاب مـدل حكـومتي  
فضاي پس از انقلاب اسلامي و بر اساس ديدگاه مراجع تقليد و علمـاي دينـي و بـر    

جمهوري اسلامي كه بيانگر قالب و محتوا بـود   ،نهضت اساس مدل پيشنهادي رهبري
  به همان پيشنهاد رأي دادند.با حضوري چشمگير نيز  مردمانتخاب شد و 

مدل جمهـوري يادشـده بـا     شدتلاش جمهوري اسلامي، در تدوين قانون اساسي 
جاي استفاده از مدلهاي غربي، مدل اسـلامي و   هاينكه ب :اولاً ؛چند ويژگي همراه باشد
هاي  جلوي هر نوع استبدادي در آينده گرفته شود و پايه :ثانياً ؛بومي مورد توجه باشد

  بودن آن نيز تضمين گردد.  اسلامي :ثالثاًو جمهوريت كاملاً استوار باشد 

  محتواي جمهوري جديد ؛بودن اسلامي )ب
پـس از انقـلاب بـا دو لفـظ      ،نظام انتخابي مردم و مورد حمايت رهبـران مـذهبي  

بيانگر محتواي آينده نظام بود كه  ،شناخته شد و كلمه اسلامي» اسلامي«و » وريجمه«
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رنگ جمهوري در ايران را با ديگـر جمهوريهـاي جهـاني     ،هاي مختلف بايد در حوزه
داد. بر اين اساس بايد اصول و مقررات اسلامي در محتـواي ايـن جمهـوري     تغيير مي

 ،اسـاس مـوازين دينـي و احكـام اسـلامي      بيشترين تأثير را بگذارد و دولت آينده بـر 
  ريزي شود. طراحي و پايه

بودن اين جمهوري كه در اصول قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفـت   اسلامي
الامـر و   و اوليگرامي اسلام بر استقرار حاكميت الهي و بر پايه اطاعت از خدا، رسول 

واسـت و اراده مـردم و   بـه خ  ،استمرار حكومت ديني در عصر غيبت بر پا شـده بـود  
 مـذاكرات،  (مقدمه اصل پنجم قانون اساسـي و مشـروح   گشت مي انتخاب آنان منوط

  .)315ص
تضاد قائـل شـوند و    ،جمهوريت و اسلاميت ميانبرخي تلاش كردند در اين بين، 

كنند كـه نظـام    اين افراد استدلال مي .اجتماع اين دو مفهوم در كنار هم را منكر شوند
خاسـتگاه ثـابتي    در حال تغيير است و چون به رأي مردم وابسته اسـت  جمهوري ذاتاً

قرابـت داشـته    ،تواند با جمهوري نامناسب اما اسلام خاستگاه ثابتي دارد و نمي ؛ندارد
 ،هاي درون دين و فقه پوياي اسـلام  كه اين اشكال با توجه به مكانيسم در حالي .باشد
نقـش   ،تواند  در كـارآيي جمهوريـت   مي ميبلكه محتواي اسلا ،تنها تضادي ندارند نه

  مؤثري ايفا كند.
  مورد توجه است: ،چند نكته در خصوص جمهوريت و اسلاميت

اداره  ،نظام جمهوري بر قانون متكي است و همه امور اين نظام بر اساس قانون. 1
را قرار داده است كـه   يقوانين ،اسلام نيز براي حاكميت ديني و نظام عمومي .شود مي
تنها خداوند اسـت   ،چون بر اساس ديدگاه ديني ؛بر پايه فرامين الهي است وانينن قاي

 ملاك عمل دولت اسلامي است. ،اين قانون .نمايد عتواند قانون را تشري كه مي
بخشي تحـت عنـوان مباحـات اسـت و در ديـدگاه برخـي        ،در احكام اسلامي. 2

 ،رات بر اساس عقل و نيازهاي روزالفراغ انواع احكام و دستو ةمنطقعلماي اسلامي در 
عقل ملاك عمل در  ،چنانكه در همه موارد ؛)393ص ق،1408 (صدر، شود محقق مي

لذا نيازهاي مردم در راستاي تحقق جمهوريت مورد نظر دولـت   .احكام اسلامي است
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 اسلامي و احكام اسلام خواهد بود.
پـس از انقـلاب    ،اسـي در قـانون اس » اسلامي«و » جمهوري«بر پايه عدم تنافي . 3

بودن نظام مـورد   اسلامي نيز اين تركيب مورد توجه بوده و در اصول متعددي اسلامي
بيـان   ،حاكميت الهي بر جهان و انسـان  ،قانون اساسي 56توجه قرار گرفت و در اصل

 نيز مورد تأكيد قرار گرفت. يشحاكميت انسان بر سرنوشت خو ،در عين حال .گرديد
اصول جمهوري و رأي مردم نيز در راستاي تحقق فرامين الهـي و   ،از طرف ديگر

تحقق جامعه آرماني انساني به كار بسته شد. لذا اساساً جمهوريت و اسلاميت در كنار 
بلكـه اسـلام در جهـت تضـمين      و تضـاد نيسـت،  تنـافي  بـا هـم در   تنهـا   نه ،يكديگر

تواننـد   اسلامي ميجمهوريت و جمهوريت در جهت اجراي فرامين الهي و دستورات 
  قرار گيرند.

در وجه جمع حكومت ولايي و جمهوري گفته شده كه اگر بپذيريم مقام تناظر با 
، فقيه در حكومت اسلامي است همان ولي ،هاي جمهوري رئيس جمهور در حكومت

بينيم كه تمام عناصر حكومت جمهوري در حكومت ولايي بر اسـاس ايـن فـرض     مي
يك مقـام انتخـابي اسـت كـه بـا       ،ولي فقيه در حكومت ولايي :اولاًزيرا  ؛تحقق دارد

 :ثانيـاً  ،بـودن را دارد  پس عنصـر انتخـابي   ،شود انتخاب غير مستقيم مردم برگزيده مي
محدود به رعايت شرايط و دارابودن صفات ويژه رهبري  ،مدت ولايت فقيه و رهبري

رعايـت   ،حفـظ صـفات   و اي كه علاوه بر شرايط عمومي گونه به؛ العمر نه مادام ،است
مصلحت مسلمين نيز از جمله شرايط است و حتـي شـامل يـك روز پـس از      غبطه و
رئـيس   :رابعـاً  و موروثي نيسـت  ،رياست حكومت :ثالثاً ؛شود هم مي رهبري انتخاب
ول است و همه اينها بيانگر سـازگاري حكومـت   ؤنسبت به اعمال خود مس ،حكومت

 ـ  عنـوان قالـب و شـكل حكومـت جمهـوري       هولايي با جمهوريت است. جمهـوري ب
نـدارد و هـم    ، تضـاد و تنـافي  بهترين شكل است كه هم با حكومت ولايـي  ،اسلامي
هاي مردم مسلمان ايران و همچنين اهـداف فقـه سياسـي شـيعه از حكومـت       خواسته

  كند. اسلامي را برآورده مي
ر عنوان شكل حكومت در اثر رواج ايـن نـوع از حكومـت د    پذيرش جمهوري به
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بودن آن و همچنين داشتن دو ويژگي مهم اسـت كـه فقـه سياسـي      اشكال جهان و كم
 :ثانياًضد استبدادي اسـت و  معمولاً  ،اين نوع از نظام :اولاً لذاشيعه بر آن تأكيد دارد. 

ويژه  دهد و اين دو نيز در ديدگاه فقه سياسي شيعه و به به رأي و نظر مردم اهميت مي
  مورد توجه فقها قرار گرفت. ،انقلاب اسلاميپيروزي  با تحليل آن در آستانه

مبتنـي   ،هاي اساسي فقه سياسـي شـيعه   نتيجه اينكه جمهوري اسلامي ايران بر پايه
شـده  بنـا   ،نظرات فقهي و كلامي فقها و عالمـان دينـي   طبق ،است و اساس اين نظام

يافتـه  ظهـور و بـروز    1حضرت امـام با رهبري و از طريق تئوري ولايت فقيه  است
  است.

مباني اساسي خود در عصر  ةدانش فقه سياسي توانسته در پي تأمل نظري و بر پاي
مؤمنين را شناخته و براي حـل معضـلات آن از    ةحكومت پهلوي به خوبي نياز جامع

اقدام نمايد و حكومت جائر را سرنگون كرده و نظامي بر پايـه   ،طريق انقلاب مردمي
تأثير عميق فقه سياسي بـر ارائـه نظريـه جـايگزين     رو،  اينازمباني ديني برقرار نمايد. 

  خوبي خود را نشان داد. نظام نامشروع پهلوي و ساخت نظام جديد به

  نظام ساختارهاي قوانين و فقه سياسي بر تأثير. 3

تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته  ،بر اساس قانون اساسي
تأثير بسياري گذاشته است.  ،بندي ساختار نظام ركيبشده است و اين اصل به نحوه ت

تدوين قانون اساسي و محتواي ديني و اسلامي آن محصـول نگـرش فقهـا و رهبـران     
هـاي فقـه سياسـي در قالـب قـانون اساسـي را        ديني انقلاب بود كه توانست انديشـه 

  ذيرد.ساختارهاي نظام نوپا نيز تأثيرات عميقي بپ ،گر سازد و بر همان اساس جلوه

  قانون اساسي :يك
بنيادهاي نظري حكومت جديد را فراهم نمود و علاوه بر تـأثير   ،فقه سياسي شيعه

هـا،   در اصل پيدايش نظام سياسي اسلام و تأثير اساسـي در تثبيـت آن در خـط مشـي    
  قوانين و كاركردهاي آن نيز تأثير گذاشت.

و در جمهوري شود  مي محسوبعنوان مادر قوانين  بهدر همه نظامها قانون اساسي 
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 آيـد  حسـاب مـي   بـه اسلامي نيز قانون اساسي كه ميثاق عمـومي و سـند اتحـاد ملـي     
  مورد توجه نخبگان سياسي و انقلابي قرار گرفت. ،بلافاصله پس از پيروزي انقلاب

عنوان جمهوري اسـلامي در رفرانـدوم سراسـري     پس از آنكه نوع نظام سياسي به
عنوان مهمترين مرحله نهضت اسلامي  ن قانون اساسي بهتدوي ،مورد قبول قرار گرفت

  مورد توجه رهبري و انقلابيون بود.
اصل و چگونگي تـدوين قـانون اساسـي از مهمتـرين تـأثيرات فقـه سياسـي بـر         

چون اعتقاد بـه داشـتن قـانون اساسـي و      ؛پس از تشكيل آن است ،جمهوري اسلامي
اي را  مراحل گسترده ،صويب و اعلام آندانستن آن تا اقدام عملي براي تهيه، ت مشروع
دهد و  صورت پررنگ نشان مي هفقه سياسي خود را ب ،شود كه در هر مرحله مي شامل

چه بسا اين انقـلاب و تشـكيل نظـام     .گيرد از طريق علماي ديني مورد توجه قرار مي
ويس ن طوري كه وقتي پيش هب ؛پذير نبود بدون نظر و اقدام علماي ديني امكان ،سياسي

دستور دادند تا آن را براي علما ارسال كنند و  1قانون اساسي آماده شد حضرت امام
نويس مـذكور بـراي تعـداد زيـادي از علمـا از      . سپس پيشنمايندنظرات آنان را اخذ 

و جمعـي از   شـريعتمداري ، جمله حضرات آيات عظـام گلپايگـاني، مرعشـي نجفـي    
ل شد و آنان نيز نظريات خـود را ارائـه   ارسا ،اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ،1386 هاي ديني و ضرورتهاي آن اعلام نظر كردند (ورعـي،  دادند و عمدتاً در حوزه
  .)54ص

شـد كـه روحيـه ضـد امپرياليسـتي و ضـد        اي نوشـته مـي   قانون اساسـي در دوره 
تي هاي كمونيس مايه زد و از همين رهگذر بود كه درون موج مي ،داري در ايران سرمايه

جامعـه و   ،ضد امپرياليستي تأثير بگذارد. بـه عبـارت ديگـر    ةتوانست بر اين روحي مي
داري داشتند  گرايش ضد سرمايه ،هاي سياسي و احزاب نظام اجتماعي، طبقات و گروه

نويس قانون اساسي در تحقـق ايـن خواسـت     موجب تدوين موادي از پيشامر و اين 
بـا اسـلام نيـز    امـا   ،گر چه مخالف اسلام نبـود اما برخي از اين موارد ا ،اجتماعي شد

 ،در فضاي عمومي كشـور اتفـاق افتـاد از جملـه     لذا آنچه كهنداشت و  كاملمطابقت 
وظيفه اعضاي خبرگان قانون اساسـي را  در بررسـي و    ،ها و عموم مردم نگاه به توده
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هـاي   اههاي م كرد. نگاه به وضعيت روزنامه چندبرابر مي ،اصول قانون اساسيتصويب 
  است. مسألهبيانگر اين  ،آغازين پيروزي انقلاب

توانسـت   هاي موجود در مشروطه و مخالفان و موافقـان قـانون اساسـي مـي     زمينه
تجربه مشروطه و شـناخت عميـق از   با توجه به  ،اين دورهدر ولي  ،شود ءدوباره احيا

و انكـار آن   شد تا فضاي رد قانون اساسي و تفوق علما بر نحوه تدوين آن موجب مي
  رنگ ببازد و همه در مسير تدوين صحيح و موافق شرع قرار گيرند.

تـا تـدوين ايـن    گيري مجلس خبرگان قانون اساسي  مقدمات لازم و شكل ةدر تهي
علاوه بر رهبري نهضت كه بر عهده فقيهي برجسته و سرآمد بود، ديگر فقهـا،  قانون، 

ييـد و كمـك   أقدام كردند و علاوه بر توجودآمدن قانون ا مراجع و مجتهدين نيز در به
خبرگـان قـانون   صورت رسمي به عضـويت مجلـس    فكري و نظري، برخي از آنان به

  .ايفا كردند ،اساسي يدرآمدند و در تدوين قانون اساسي نيز نقش اساسي
فقهي داشت و ايـن امـر مـورد     ةپاي ،حضور فقها در مجلس خبرگان قانون اساسي

فت و بر پايه مبناي فقهي از علما درخواست كردند كه قرار گر 1توجه حضرت امام
در  :معصـومين كانديدا شوند و آن را بـر دسـتور ائمـه     ،براي ورود به اين مجلس

امـا الحـوادث   «دانسـتند و اعـلام كردنـد:    مبتنـي  » حوادث واقعـه «مراجعه به فقها در 
گفـتن و   ةلهاسـت... و الا مسـأ   همـين سياسـت   ،حوادث ،رجوع كنيد به فقها» الواقعه

امام خمينـي،  ( »جزء حوادث نيست، يك چيزهايي است كه بوده است ،احكام شرعي
  .)186ص ، 8ج ،1381

تدوين قانون اساسي نيز مـورد توجـه    ةاين روايت نوراني را در نحوامام خميني، 
حوادث  .در حوادث واقعه بايد به روحانيين و فقها رجوع كرد«قرار دادند و فرمودند: 

  .(همان) »آيد ها پيش مي ين حوادث سياسي است كه براي ملتهم ،واقعه
خواهيم قانون اساسي اسلام را درست كنـيم.   ما مي«كنند:  كيد ميأهمچنين ايشان ت

روحانيون هستند و بعضي  ،شناس شناس بايد در اينجا دخالت داشته باشد. اسلام اسلام
  .)191ص همان،»(ولو از صنف ديگر ،از اشخاصي كه در روحانيت داخل هستند

مثل جامعه روحانيت مبارز تهـران و جامعـه    ؛هاي اساسي روحانيت و علما تشكل



167 

 

 

ن 
يرا
ي ا

لام
اس

ي 
ور
مه
 ج
 بر
عه
شي

ي 
اس
سي

قه 
ت ف

يرا
تأث

 /
ري

كب
ل ا

ما
ك

 

تـلاش كردنـد نيروهـاي مكتبـي را متحـد كـرده و ليسـت         ،مدرسين حوزه علميه قم
واحدي جهت شركت در انتخابات خبرگان قانون اساسي بدهند كه پيروزي قاطعي را 

  .)4/5/58 مي،اسلا جمهوري (روزنامه دست آوردند به
اصل تشكيل حكومت اسلامي و ضرورت وجود قانون اساسي را قبـول   ،اكثر فقها

 هللايـة داشتند و برخي در ارائه پيشنهادهايي براي چگونگي اجراي آن اقـدام كردنـد. آ  
پيشنهاداتي در قالـب اصـول قـانون اساسـي      ،العظمي گلپايگاني از مراجع عظام تقليد

  شده نيز همكاري كردند. ارائه نويسِ شارائه دادند و در اصلاح پي
حضرات آيات عظام مرعشي نجفي، شريعتمداري، روحاني، شهيد سـيدمحمدباقر  

هاي علميه به اظهـار   شيرازي، وحيد خراساني و ديگر بزرگان حوزه اللهصدر، سيدعبدا
نـويس را   نيز پـيش  1نويس پرداختند. بنا به نقلي حضرت امام نظر در خصوص پيش

سي كرده و در حاشيه آن تغييـرات و پيشـنهادات جديـد را ارائـه كردنـد      به دقت برر
  .)55ص ،1386 (ورعي،

براي بررسي چگونگي ابراز نظر علماي ديني و تأثيرگذاري فقه و مباني فقهي بـر  
نـويس قـانون    نيازمند بررسي آن در چند محور هسـتيم. تـدوين پـيش    ،قانون اساسي

به دكتر حسن حبيبي سـپرده شـد و بـا كمـك     در پاريس  امام خمينياساسي از سوي 
تهيه و در هفتم اسفند  ،تعدادي از حقوقدانان و با استفاده از قانون اساسي چند كشور

هاي مختلـف   نويس به علما و شخصيت تقديم شد و اين پيش ،به حضرت امام 1357
را هايي  نويس هاي مختلف فكري پيش جهت ارائه نظرات سپرده شد. علما و شخصيت

شـد. از   ترين مباحث حكومت اسلامي مـي  شامل اصلي نظيم و ارائه كردند كه عمدتاًت
دهنـده قـانون    آنها، مباحث مربوط به رهبري نظام و ساختارهاي اساسي تشكيل ةجمل

اساسي بود كه به برخي از مهمترين موارد تأثير فقه سياسي در رونـد مباحـث قـانون    
  پردازيم.اساسي مي

  فقيه رهبري و ولايت )الف
نـويس در   نويس قانون اساسي و پس از انتشار رسمي پـيش  پيش از اعلام پيش
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در مطبوعات ايـران و در دوران تـدوين قـانون اساسـي در مجلـس       1358خرداد  30
نظرات علماي ديني بر پايه مباني و فقه سياسي اسلام بيان شده  ،خبرگان قانون اساسي

ترين بحث  رد كه مهمترين و اساسيوجود دا ،است و نكات بسياري در اين خصوص
مربـوط بـوده اسـت. در پيشـنهادهاي قـانون      » به چگونگي رهبري و ولايت امـر «آن 

و  له توجه كافي شده بـود أبه اين مس بسيار زياد بوداساسي رسيده از علماي ديني كه 
تفاوتي با  ،گرچه در ساختار حكومت ؛مورد توجه قرار گرفته بود ،جايگاه ولايت فقيه

چگـونگي حضـور فقـه در جامعـه و      ،علمـاي دينـي   ةاما مهمترين دغدغ ،داشتند هم
  دهي جامعه بر اساس شريعت بود. سامان

چگونگي نگاه به رهبري جامعه  ،مهمترين اصل در نظر علما بر اساس فقه سياسي
العظمـي گلپايگـاني در پيشـنهادي بـراي قـانون اساسـي آن را       االله  ةياسلامي بود كـه آ 

 ،حاكميـت مطلقـه حقيقـه   « نام گذاشت و پيشنهاد كرد:» طئالشرا اي جامعولايت فقه«
مختص به خداوند متعال است و اين حكومت ولايت الهيه بر حسـب اصـول عقايـد    

تفويض شده و بعـد از آن حضـرت، بـا     9اسلامي و مذهب جعفري بر پيغمبر اكرم
ديگـر ايـن    ط است و هر كـس ئالشرا و در عصر غيبت با فقهاي جامع :ائمه اطهار

اختصـاص دهـد اسـتبدادگر و متجـاوز بـه حـريم        ،حاكميت را اسماً يا عملاً به خود
  .)73ص (همان،» حاكميت الهيه خواهد بود

نـويس   الدين مرعشي نجفي از مراجع عظام تقليد با نگاه به پـيش  سيدشهاب هللاةيآ
 ،هب تشـيع در اسلام و مذ« نسبت به اصل رهبري تذكر داده و نوشتند: ،قانون اساسي

الامـر   مبناي حكومت، احكام اسلام است و حكومت از آن خدا و رسول خدا و اولـي 
معتبـر   ،و عقـد  آراي عمومي بدون توافق مراجـع تقليـد و اهـل حـلّ     ،بنابراين .است
  .)86ص (همان،» نيست

 ،نويس قانون اساسي كه در آن جايگاه رهبري ديده نشـده بـود   پس از انتشار پيش
در اين هايي  با انتشار بيانيهآنها  نويس اعتراض كردند. بت به اين پيشنساكثريت علما 

هـاي مـورد نظـر خودشـان را اعـلام كردنـد.        نـويس  و پـيش  ، هشدار دادندخصوص
چـون آيـات عظـام محمدرضـا گلپايگـاني، مرعشـي       همهاي علمي و فقهي  شخصيت
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ساتيد حوزه علميه شيرازي، صافي گلپايگاني و دهها تن از فضلا و ا اللهنجفي، سيدعبدا
رهبـري   ؛ يعنـي هاي خود را اعلام كردند كه در همه آنها ركن اساسـي  نويس پيش ،قم

نـويس و اطلاعيـه جمعـي از     طوري كـه در پـيش   هب ؛مورد تأكيد قرار گرفته بود ،فقيه
فصـل   ،اصول ذيل در اين خصوص ذكر شده بـود كـه در آن   ،اساتيد حوزه علميه قم

  اند. آورده» رهبري و ولايتمقام «سوم را تحت عنوان 
اگـر   ـترين مقـام در نظـام جمهـوري اسـلامي بـوده و تعيـين او         عالي ،رهبري. 1

غير قابـل   ،با آراء اكثريت مراجع تقليد شيعه است و اين اصل ـمنحصر به فرد نباشد  
 تغيير است. 

داراي ولايـت   ،علاوه بر رهبري مذهبي در امور مملكتي و مصـالح ملـي   ،رهبر. 2
 ،نويس بـراي رهبـري   در اين پيش. )21/4/58 اسلامي، جمهوري مه است (روزنامهعا

ييد صلاحيت رئيس جمهوري، انتخاب مقامـات عـالي   أاختيارات فرماندهي كل قوا، ت
  قضايي، اعلان جنگ و صلح و... ديده شده است.

اصـل   ،با پيگيري علما و ادامه اين كار در مجلس خبرگان قانون اساسـي  سرانجام
گنجانـده شـد و سـاختار آينـده كشـور بـا        ،ري و ولايت فقيه در قـانون اساسـي  رهب

  محوريت رهبري فقيه و حكومت اسلامي ديده شد.
و  »ولايـت فقيـه  «كه انديشه ولايت فقيه را يك دهه قبل در كتـاب   1امام خميني

ويژه پس از بحـث   حساس و به ةبيان كرده و آورده بود در اين دور خود» كتاب البيع«
پرداخت و  اين اصلتوسط مجلس خبرگان قانون اساسي به دفاع از  ،اين خصوص در

ضـمن تشـريح فوايـد ايـن      ،جوابهاي استدلالي جديدي به مخالفان داد. حضرت امام
مباني ديني آن را بازگو كرده و برخي ابهامات را روشن كردند. ايشان در جواب  ،اصل
  اي فرمودند: عده
موجب نابودي  ،ست. گمان نكنيد طرحي كه اسلام دادهديكتاتوري ني ،ولايت فقيه«
اگر ولايـت  « .)59ص ،10ج ،1381امام خميني، » (اين منطق آدم ناآگاه است .شود مي

غيـر مشـروع    ،طاغوت است... رئيس جمهور با نصب فقيه نباشـد  ،فقيه در كار نباشد
  .)221ص (همان،» طاغوت است ،است، وقتي غير مشروع شد
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گشاي مشكلات دانسـتند و   ولايت فقيه را گره ،بيانات ديگريدر  1حضرت امام
  ترين اصل قانون اساسي برشمردند.آن را مترقي

  اعلام مذهب رسمي شيعه در قانون اساسي )ب
دنبال عدم  طرفداران حكومت غير ديني و سكولارها و برخي منتقدان اهل تسنن به

 ـ ؛اعلام رسمي مذهب رسمي شيعه در قانون اساسـي بودنـد   طـوري كـه در جلسـه     هب
پيشنهاد يادشده را اعلام كرد و دلايلي براي  ،نماينده اهل سنت ،بررسي قانون اساسي

  مذهب شيعه تصويب شد.نمايندگان، اكثريت قاطع رأي ولي با  نمود،آن اعلام 
نسبت به اهميت  ،پيش از تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي نيز علما و مراجع

در اشـرف  العظمي خويي از مراجـع مقـيم نجـف     هللاةيحتي آ ،اين اصل هشدار دادند
حمايت و تقدير خود را اعلام كرد و اظهار اميدواري كرد اقليـت   ،اي از اين اقدام نامه

 ،1386 (ورعي، مند شوند بهره 7در پرتو شعاع نور اسلام و مكتب امام جعفر صادق
  .)115ص
ستشهاد به كشورهاي اسلامي سني در پيامي با استدلال و انيز مرعشي نجفي  االلهيةآ

ضرورت اين اقـدام را مـورد توجـه     ،اند كه مذهب خود را مذهب اكثريت اعلام كرده
  .(همان) قرار داد

  تدوين قانون اساسي بر محوريت منابع ديني )ج
هـاي غيـر    مجلس خبرگان قانون اساسي و شخصيت عضوبا تلاش علما و فقهاي 

 ؛ريزي شد طرح ،مباني ديني ةي اسلامي بر پايعضو اين مجلس، قانون اساسي جمهور
مباحـث   ،در فصل اول اين قـانون  ،اي كه علاوه بر ذكر مباحث ديني در مقدمه گونه به

صورت اصول قانون اساسي آورده شد و نظام سياسي بر اسـاس مبـاني    عميق ديني به
و در  گرديـد بيان » جمهوري اسلامي«نوع نظام سياسي  ،فقهي لحاظ شد. در اصل اول
بودن پرداخته شد و اصـول عقايـد، نحـوه رهبـري نظـام       اصل دوم به تشريح اسلامي

مورد توجه قرار گرفت. هر  ،هاي كلي دولت اسلامي سياسي اسلام و برخي خط مشي
داراي مباني ديني بوده  ،كدام از اصول قانون اساسي و بندهاي مربوط به برخي اصول
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آن تصريح كردنـد   راعضاي مجلس خبرگان ب  صورت گرفته،كه در مشروح مذاكرات 
صورت اصول مـورد اسـتفاده در قـانون     هخلاصه مباحث ب ،و پس از استدلالهاي آنان

  اساسي گنجانده شدند.
بيني و ايدئولوژي در مقدمه و  حتي نمايندگان در تدوين قانون اساسي با ذكر جهان

عنوان رئـيس جلسـه در    همشكيني ب االلهةيعدم ذكر آن در متن اصول مخالفت كردند. آ
  باره گفت: اين

ما بايسـتي   ،اين معمول است كه چون قانون اساسي بر حسب مكتب اسلام است«
مان است اجمالاً ذكر كنيم و اين  ايدئولوژي اسلامي خودمان را كه زيربناي همه قوانين

، 1364 ،مجلس بررسي نهايي قانون اساسـي  مذاكرات (مشروح »در دنيا معمول است
  .)221ص

 ،»رشـد فضـايل اخلاقـي   «بر اين اساس بود كه در اصل سوم به وظايف دولت در 
هـاي علمـي، فنـي، فرهنگـي و      تقويت روح بررسي و تتبـع و ابتكـار در تمـام زمينـه    

اسلامي، توسعه و تحكـيم بـرادري اسـلامي در تنظـيم سياسـت خـارجي بـر اسـاس         
تصـريح گرديـد و    ،ه فقـه معيارهاي اسلامي و ديگر بندهاي معطوف به دين و بر پاي ـ

  مورد تصويب قرار گرفت.
تأكيد  ،با موازين اسلاميمصوب در بند چهارم نيز به ضرورت انطباق همه قوانين 

  :و اين چنين آمد
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقـررات ديگـر   «

إِنِ «) و آيه كريمه 59 ):4((نساء »أُولي الأَمرِ«مستند به آيه مذكور، اصل ». حاكم است
لّهإِلاَّ ل كْمو برخي روايات و آيات ديگر بود. 57 ):6( (انعام »الْح (  

مفاد اين اصل، ايـن اسـت كـه هـيچ     « بهشتي با اشاره به اين اصل گفت:دكتر شهيد 
تواند مخالف اسـلام باشـد و ارزش    اصلي از اصول قانوني جمهوري اسلامي ايران نمي

  .)315ص ،1364، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي مذاكرات مشروح( »ندارد قانوني
آن، دهنـده   سپس اعضاي مجلس در ضمانت اجراي اين اصل و مرجـع تشـخيص  

علاوه بر  ،البته اين شورا مذاكره كردند و اين كار را به فقهاي شوراي نگهبان سپردند.
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ول حفاظت از ؤمس ،رع مقدسقوانين غير منطبق با شاز تصويب و جلوگيري نگهباني 
  اصول قانون اساسي نيز شد.

مورد نظر بود و اصل هشتم كه امـر   ،همچنين در اصل هفتم كه مبناي قرآني شورا
در آن گنجانده شـده  عنوان يك اصل قرآني و از فروع دين  معروف و نهي ازمنكر به به

ذه «طبق آيـه كريمـه    ،امت واحدهكه و در اصل يازده بود  دةً    إِنَّ هـ ةً واحـ تُكُم أُمـ  »أُمـ
مبناي ديني و فقهي قانون اساسي را بيشـتر   ،مورد توجه قرار گرفت)، 92): 21(انبياء(

  مشخص نمود.
مبناي قرآني و حديثي داشت كـه   ،طور كلي همه اصول فصل اول قانون اساسي هب

ز قـرار گرفـت كـه ا    بحثمورد  ،به تفصيل در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسي
  كه به دين و مذهب رسمي كشور اختصاص داشت.بود جمله آنها اصل دوازدهم 

قرار گرفـت كـه    بحثبسياري از فروعات فقه سياسي نيز مورد  ،در قانون اساسي
  اي نداشت. سابقه ،برخي از اين فروعات در فقه سياسي

  نگاه فقهي در بررسي اكثر اصول )د
قبل از  ،مجلس خبرگان قانون اساسي اعضاي ،در ابتداي هر فصل از قانون اساسي

 ،آيـات و روايـات  آن را بـا اسـتفاده از   ورود به بحث اصول، مباني و مستندات ديني 
مـورد  دادند كه برخي از آيات را  در داخل اصول نيز ذكر و يـا   قرار مي بررسيمورد 
ول آن بـر  بودن اص قانون اساسي و مبتني نگاه ديني به. اين امر بيانگر قرار دادنداشاره 

آيـات و روايـات ايـن     و با استناد بـه فقها بر پايه نگاه فقهي  را كهچ ؛فقه سياسي بود
  مباحث را اتخاذ كرده و مورد تأكيد قرار دادند.

علاوه بر فصل اول و دوم كه اصول كلي و زبان فارسي در آنها مورد نظـر بـود و   
هاي ديگر نيز به مستندات  لدر فص ،عمدتاً مستند به مباني ديني و آيات و روايات بود

طور مثال در فصل سـوم كـه بـه حقـوق ملـت مربـوط اسـت بـه          هب ؛ديني توجه شد
مجلس  مستند گرديد و مورد بحث اعضاي ،البلاغه نهج 31ة و نام 216و  37هاي  خطبه

  قرار گرفت. تدوين قانون اساسي
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رآن كريم كـه  مورد بحث بود آياتي از ق ،»اقتصاد و امور مالي«در فصل چهارم كه 
نظـر   مد ،گيرد مورد تأكيد قرار ميشيخ انصاري  »مكاسب«عمدتاً در كتابهاي فقهي نظير 

يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تَكـُونَ  « آياتي همچون ؛بود
نكُمن تَرَاضٍ مةً عارجباً«؛ )29 ):4((نساء »تلاَلاً طَيضِ حي الأَرا فمكُلُواْ م ا النَّاسها أَيي«  

  .)1 ):8((انفال »يسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للّه والرَّسولِ«و  )168 ):2((بقره
  مستند گرديد. ،البته در كنار اصول، بندهاي برخي از اصول نيز به آيات و رواياتي

اختصـاص دارد بـراي تـدوين اصـول     » حق حاكميت ملـت «صل پنجم كه به در ف
إِنَّ اللّه يأْمرُكُم أَن «)، 40 ):12((يوسف »إِنِ الْحكْم إِلاَّ للّه«مربوط به آن به آياتي نظير 
ا    إِنَّ اللّه لاَ يغَيرُ ما بِقَو«) و 58 ):4((نساء »تُؤدواْ الأَمانَات إِلَى أَهلها رُواْ مـ ى يغَيـ مٍ حتَّـ

هِماستناد گرديد.11 ):13((رعد »بِأَنْفُس (  
رُهم  «مورد نظر بـود آيـاتي نظيـر    » قوه مقننه و مجلس«در فصل ششم نيز كه  وأَمـ

منَهيى ب42(ي(شور »شُور(: 38 ،(»ِري الأَمف مهشَاوِرآل »و) عمران)و برخي 159 ):3 (
  .گرديداتخاذ  ،و مباني اصول مورد نظر از اين مستندات دينيمستند گرديد  ،روايات

در ديگر فصول و اصول و بندهاي قانون اساسي نيز بـه آيـات قرآنـي و روايـات     
ويژه در  به ؛استناد گرديد و قانون اساسي بر اساس فقه شيعه نوشته شد :معصومين

منـد    تري بهرهاز غناي استنادي بيش ، اصولفصل هشتم كه به رهبري اختصاص داشت
  گرديد.

  سياسي فقه اساس بر نظام هاي مشي خط و ها سياست :دو
 اتخـاذ  به خود نظر مورد آرمانهاي و اهداف به رسيدن براي سياسي نظامهاي همه
 بـه  رسـيدن  بـراي  را خـود  مسـير  تا كنند مي اقدام مناسب قوانين تدوين و ها سياست
  .آورند دست به را خود نظر مورد محصول و كرده هموار خود اهداف

 كـار  بـه  معنـا  يـك  بـه  دو هر و مشترك صورت به عمدتاً ها مشي خط و ها سياست
 بخـش  مختلـف  مراجع وسيله به كه هايي سياست و تصميمات« بدين معنا كه .روند مي

 جامعـه  عمـومي  منـافع  حفظ نماينده كه قضائيه قوه و دولت مجلس، قبيل از عمومي
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  . »گردد مي اتخاذ باشند مي
 خـط  عمـده  البتـه  ،شود نمي تصريح يا و ذكر ،رسمي قوانين در ها مشي خط وماًلز
 و تصـويب  تـدوين،  ،رسـمي  سياسـتگذاري  مراجـع  و رسمي قوانين طريق از ها مشي
 تعريـف  صـورت  بـدين  را مشي خط برخي ،دليل همين به. شود مي آماده اجرا جهت
 در موجـود  اجـزاي  كه است يموازين و اصول سلسله عمومي، مشي خط« كه اند كرده
 و قـوانين  در صراحت به است ممكن ،اصول اين .سازد هماهنگ هم با را كشور نظام

 قـانوني  انعكـاس  و گرديـده  بيـان  تلـويحي  اي گونـه  به يا باشد يافته انعكاس مقررات
  ).21، ص1373(الواني، » باشد نداشته
 ايـن  طريـق  از كـه  داننـد  مـي  استراتژيها به رسيدن ابزارهاي را ها سياست اي، عده

 سياسـت،  از آنهـا  منظـور  و شـود  مـي  محقـق  ،سـازمان  و سيسـتم  اهـداف  استراتژيها
 هـر  در كـه  اسـت  مديريت از خاص هاي شيوه و مقررات ها، رويه روشها، رهنمودها،

 تصميمات محصول كه است ها فعاليت كلي خطوط ها سياست و ها مشي خط ،صورت
، 1382 ،(فـردآر  اسـت  سياسـي  نظـام  اهـداف  تحقـق  راسـتاي  در نظـام  يـك  مقامات

  ).433ص
 اهـداف  تحقـق  مسير در كه شود مي بلندمدت و جامع تصميمات شامل ،استراتژي

 در كـه  ندارند تفاوتي نيز مشي خط و استراتژي ،منظر اين از و روند مي كار به سيستم
  .شود مي استراتژيها و مشي خط از اعم ها سياست ،حاضر بحث

 و كـلان  هـاي  سياسـت  داراي ،مختلـف  هـاي  حـوزه  در ايـران  اسـلامي  جمهوري
 عـزم  يـا  و نظـام  مصـلحت  تشخيص مجمع تصويب طريق از كه است هايي مشي خط

  .شود مي انجام ،مجلس تصويب با و نظام مجموعه عمومي و جدي
 كـه  اسـت  عمـومي  عـزم  و جامعـه  كلي خواست صورت هب ها مشي خط از بعضي

 شـده  محقـق  ،نظام حركت مسير در نيز برخي و دارد اسلامي انقلاب با اساسي پيوند
 عبـارت  ،ايـران  اسـلامي  جمهـوري  كلان هاي مشي خط و ها سياست بخشي از. است
  :از است
 اشاره موضوع اين به اساسي قانون سوم اصل در ».غربي نه ،شرقي نه« سياست  .1
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 و اسـتعمار  كامـل  طـرد « :اسـت  آمده اصل اين پنجم بند در كه اي گونه ؛ بهاست شده
 تأكيـد  »ارضـي  تماميت و استقلال حفظ« رب يازده بند در و »اجانب نفوذ از جلوگيري

 دريـغ  بـي  حمايت و مسلمانان همه به نسبت برادرانه تعهد« به شانزدهم بند در و شده
  .است شده پرداخته »جهان مستضعفان از

 ؛اسـت  پرداختـه  كشـور  ارضـي  تماميـت  و استقلال به نيز اساسي قانون نهم اصل
  .دارد تصريح ،موضوع اين رب نيز اساسي قانون مقدمه نانكهچ

 از يكي عنوان هب مشي خط اين. فلسطينمردم  از حمايت و مستضعفان از دفاع  .2
 اسـت  بودهتاكنون  اسلامي انقلاب اول از ايرانجمهوري اسلامي  ثابت هاي مشي خط
 در :ثانيـاً و  اسـت  شـده  پرداختـه  بـدان  اساسي قانون سوم اصل و مقدمه در :اولاً كه

 اسـتكبار  بـا  مبـارزه  مقـدم  خط عنوان هب فلسطين مردم از حمايت به نيز عادي قوانين
 انقـلاب  از حمايـت  قـانون « 1369 سـال  ارديبهشـت  19 در. است شده توجه جهاني
 بـر  آن در كـه  رسـيد  تصـويب  بـه  اسـلامي  شوراي مجلس در »فلسطين مردم اسلامي
 شـده  تأكيـد  ،فلسـطين  مبارز و آواره مردم از اناير اسلامي جمهوري دفاع و حمايت
  . است
 مظلـوم  مـردم  از جانبـه  همـه  حمايـت  بـه  دولت الزام« قانون نيز 1387 ماه دي در

  . شد تصويب »فلسطين
 تشـخيص  مجمـع  تصـويب  مـورد  ،1385 سـال  در كه نظام كلي هاي سياست در 

 حمايـت  رب نيز دگردي ابلاغ ،رهبري معظم مقام سوي از و گرفت قرار نظام مصلحت
 تأكيـد  مـورد  ،كلان هاي سياست از يكي عنوان هب و است شده تأكيد ،فلسطين ملت از

  . است گرفته قرار
 بودهمردم  تأكيد مورد ،انقلاب ابتداي از همواره ،فلسطين مردم از حمايت و دفاع

 كـلان  هـاي  سياست و عادي قوانين در و شده تأكيدبر آن  نيز نظام رهبران از سوي و
 سـرزمين  بـر  كفـار  تسـلط  نـوع  هر ،سياست بر اساس اين .است شده اشاره بدان نيز

لـَن  «و در زبان فقها آيـة   اسلامي فقه در كه ييجا تا شمرده شده ،شرع مغاير ،اسلامي
 فقهـي  قاعـده  يك عنوان به )141): 4(نساء( »يجعلَ اللّه للْكَافرِينَ علَى الْمؤْمنينَ سبِيلاً
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  .است شده طرحم ،عام

  بينانه روشن ايمان و مداري ارزشسه: 
 بوده انقلاب اهداف مهمترين از ديني ارزشهاي و اخلاق بر مبتني اي جامعه داشتن

؛ اسـت  شده پرداخته آن به نظام كلي هاي سياست و عادي قوانين اساسي، قانون در و
  .اند داشته نظر موردآن را  ،مختلف ادوار در فقها امري كه
 اسلامي جمهوري نظام هاي مشي خط و كلان هاي سياست از ديگري متعدد موارد

 مهمتـرين  ،رهبـري  مقـام  سـوي  از ابلاغي كلان هاي سياست در كه دارد وجود ،ايران
 جهـت  بـه مـا   و اسـت  شـده  بيان ايران اسلامي جمهوري هاي مشي خط و ها سياست
  .كنيم مي خودداري آنها ذكر از اختصار

   گيري نتيجه 

عنوان دانش سياسي مسلمانان و متكفل اداره جامعه سياسي در رابطه  ياسي بهفقه س
گيري نظام سياسـي جديـد را بـر     زمينه شكل :اولاًبا جمهوري اسلامي ايران توانست 

 :ثانيـاً  ؛پديد آورد و تئوري اداره جامعه سياسـي را ارائـه نمايـد    ،پايه مباني فقه شيعه
 .پيشـنهاد نمايـد   ،ر اساس مقتضيات زماني و مكانيقانون اساسي مورد نياز جامعه را ب

 هاي شخصيت و اساسي قانون خبرگان مجلس عضو فقهاي و علما تلاش اين قانون با
 ذكـر  بر علاوه كه اي گونه به ؛شد ريزي طرح ديني مباني پايه بر مجلس، اين عضو غير

 اصـول  ورتص به ديني عميق مباحثنيز  قانون اين فصول در ،مقدمه در ديني مباحث
 ؛دهـد  قـرار  لحاظ ، موردفقهي مباني اساس بر سياسي نظام و شد آورده اساسي قانون
 ،ساختارهاي نظام جديد را بنا نهاده و بر اساس مفاهيم ديني و ارزشهاي اسلامي :ثالثاً

نهادهاي نظام سياسي را شكل دهد. اين نهادها شامل نهادهاي انتخابي و غير انتخـابي  
 :رابعـاً  در تأمين منافع و مصالح عمومي بر عهده دارد ورا مهمي  شود كه وظايف مي

اصول ارزشـي مبتنـي    كلي بر اساس مباني ديني و هاي مشي خط و كلان هاي سياست
  ه دهد.ئبر فقه را ارا
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  ها يادداشت

لا فهم من لحن قولهم  بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً و ةوسوس ،فمن الغريب. «1
و نحو ذلك  »ةو خليف ةاني جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حج«د من قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المرا

اليهم و لذا جـزم فيمـا سـمعته مـن      ةلشيعتهم في كثير من الامور الراجع ةغيبلنظم زمان ا ةمما يظهر منه اراد
 ـ  لهم في ذلك، نعم لم :المراسم بتفويضهم م بـبعض الامـور التـي يعلمـون عـد      ةيأذنوا لهم في زمـن الغيب

المحتاج الي سلطان و جيوش و امراء و نحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيهـا   ةحاجتهم اليها، كجهاد الدعو
لو أن لي عدد هذه الشـويهات و  «بقوله:  :الحق كما اوما اليه الصادق ةعن ذلك و نحوه و الا لظهرت دول

  ».ةالي أدلمن الواضحات التي لا تحتاج  ةفالمسأل ةو بالجمل» كانت أربعين لخرجت
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